
كارتون خواب

روزگار سپري شده

اولين آلبوم پالت رونمايى مى شود
شرق: «آقاى بنفش» اولين آلبوم پالت روز جمعه  �

11 اسفند در فروشگاه مركزى شهركتاب رونمايى و 
براى نخستين بار توزيع مى شود. آلبوم «آقاى بنفش» 
شامل 11 قطعه است كه از سوى نشر ماه ريز منتشر 
ــاس)، روزبه  ــوش آذر (نوازنده كنترب ــود. داري مى ش
اسفندارمز (نوازنده كلارينت)، كاوه صالحى (نوازنده 
ــام الدين محمديان پور (نوازنده پركاشن،  گيتار) حس
ــبى (نوازنده  ــورى)، مهيار طهماس آكاردئون و بنس
ويولنسل) و اميد نعمتى (خواننده) اعضاى گروه پالت 
هستند. مراسم رونمايى اولين آلبوم پالت، ساعت 18 
ــفند برگزار مى شود و علاقه مندان  روز جمعه 11 اس

مى توانند به شهركتاب مركزى مراجعه كنند.

مخبر الدوله

از تهران تا نيويورك با «فرح اصولى»

با آفتاب زنده ام
«من كلا با آفتاب زنده ام. اگر آفتاب نباشد مى ميرم. 
ــورك مانده ام چون حتى بعد از باران و برف هم  در نيوي
ــلات را «فرح  ــاب خواهد تابيد.» اين جم بلافاصله آفت
ــه و هنرش مدام از  ــبب حرف اصولى» مى گويد كه به س
تهران تا نيويورك در حال سفر است. با اين مينياتوريست 
و نقاش، از فرسنگ ها فاصله مكانى و تقريبا هشت ساعت 
ــاره حال و هواى اين روزهايش گپى  اختلاف زمانى درب

كوتاه داشتيم كه در ادامه خواهيد خواند. 
تهران: برگزارى فستيوال و نمايشگاه

ــه ماه است كه فرح اصولى به نيويورك آمده  حالا س
ــران گذرانده. او در  ــا پيش از آن چهار ماهى را در ته ام
ــتيوال  ــگاه و فس دوران حضورش در تهران چند نمايش
ــوراى  ــال دبير ش ــهريورماه امس برگزار كرده. اصولى ش
داوران چهارمين دوسالانه نقاشى دامون فر بود. او درباره 
اين دوسالانه توضيح مى دهد: «اين فستيوال هر دوسال، 
يك بار براى حمايت از نقاشان جوان زير 25 سال برگزار 
ــود. اين چهارمين دوره اين دوسالانه بود و من در  مى ش

همه دوره ها با اين دوسالانه همكارى كردم.»
او پس از اين فستيوال هم با «خانم محمدى» صاحب 
گالرى «پرديس ملت» در انتخاب هنرمندان نمايشگاه 
«نگاهى ديگر» كه در آبان ماه امسال نقاشى «سه نسل 
ــى زنان ايران» را به نمايش گذاشته بود، همكارى  نقاش

داشته است. 
 نيويورك: نقاشى و موزه گردى

اين روزها در محله «چلسى» نيويورك كه به نوعى 
مركز گالرى هاى اين ايالت محسوب مى شود، اصولى در 
ــرى از ايران نظير «آرميتا رأفت» و  كنار هنرمندان ديگ
«سميرا عباسى»، سه نقاشى اش را براى بازديد عموم به 
ــت. او پيش تر هم در همين گالرى  نمايش گذاشته اس
ــته اند و مدام در آن  كه 20 زن نقاش آن را بنيان گذاش
نمايشگاه هاى خاص برگزار مى كنند، در كنار هنرمندان 
زن خاورميانه، نقاشى هايش را به مدت 9 ماه از شهريور تا 

دى 91 به نمايش گذاشته بود. 
ــم دارند كه  ــگاه ها برنامه هاى جنبى ه ــن نمايش اي
ــح مى دهد: «يكى دو  ــاره يكى از آنها توضي اصولى درب
هفته قبل ميزگردى برگزار شد كه من، آرميتا و سميرا 
ــتيم و درباره نگاهمان به زندگى در  ــركت داش در آن ش
خاورميانه، نگاه غرب به شرق و نگاه شرق به غرب حرف 
زديم. ميزگردى بسيار موثر بود چون عموما آمريكايى ها 
در اين باره يك كليشه ذهنى نادرست دارند كه بعد از اين 
ــم، ايميل هاى زيادى دريافت كردم مبنى بر اينكه  مراس
ــت چقدر اين كليشه در ذهن  پس از برگزارى اين نشس

برخى از شركت كنندگان شكسته شده است.»
ــى،  ــار همه اين ها، نقاش ــرح اصولى در كن ــراى ف ب
ــت  ــت: «لااقل روزى هش اصلى ترين فعاليت روزمره اس
ــتم. درحال گردآورى  ــى هس ــغول نقاش ــاعت مش س
ــتم كه نقاشى هاى مهم نقاشانى نظير  مجموعه اى هس
ــبك  ميكل آنژ، رامبراند، بوتيچلىّ، مانه، دالى و... را به س
ــم. پيش تر هم  خودم بازخوانى مى كنم و دوباره مى كش
در ايران «موناليزا» را از ديد خودم تصوير كرده بودم. اين 
مجموعه در نهايت 20 اثر خواهد شد كه بناست در سال 

2014 در نيويورك به نمايش گذاشته شود.»
ــى  ــاى اصولى محدود به نقاش ــام فعاليت ه ــا تم ام
نمى شود. او موزه گردى هم مى كند و البته مدام به سينما 

مى رود. او درباره فيلم هايى كه به تازگى ديده مى گويد: 
ــته فيلم جديد «بينوايان» را ديدم و  «در 10 روز گذش
ــتوپارد. فضاسازى «آناكارنينا» را  «آنا كارنينا»ى تام اس
خيلى پسنديدم و با اينكه فيلم مورد علاقه من نبود اما 
ــت داشتم چون مرا ياد شعر «ما  نگاه كارگردان را دوس
لعُبتكانيم و فلك لعبت باز» انداخت. نگاه جارى در فيلم، 
به نوعى زندگى بشريت را همچون صحنه تئاتر تصوير 

كرده بود.»
ــارى در آن را  ــه «نيويورك» و هياهوى ج او در ادام
ــلوغ است  اينگونه وصف مى كند: «نيويورك به قدرى ش
ــه قبل را فراموش  ــر اتفاق، كه هر لحظه، اتفاق لحظ و پ
ــت.  ــى و هر لحظه هيجانى تازه پيش روى تو اس مى كن
ــت  يكى ديگر از برنامه هاى من در روزهاى نيويورك گش
ــت. «متروپليتن» كه خانه من است.  و گذار در موزه هاس
ــى هاى خود من هم اخيرا به بخش هنرهاى  يكى از نقاش
اسلامى اش اضافه شده. در بخش هنرهاى اسلامى اش كه 
پس از سال ها تمركز روى اين بخش، بالاخره سال گذشته 
افتتاح شد، بهترين مينياتورها از رضا عباسى، فرش هاى 
ــده. به همين سبب به  درجه يك ايرانى و... گردآورى ش
يكى از پربازديدترين مجموعه هاى «متروپليتن» تبديل 
ــت ساعت هم در اين بخش بگردى،  شده. حتى اگر هش
به قدرى كارها ظريف و پر از ريزه كارى است كه شايد تازه 

فرصت كنى يك بخش كوچك را به دقت تماشا كنى.»
ــر «متروپليتن» هم  ــاى ديگ ــى از جذابيت ه اصول
ــه بزرگى از «هانرى  مى گويد. مثلا اينكه اخيرا مجموع
ماتيس» به اين موزه آورده شده بوده كه نگاهى تحليلى 
ــده بود. او درباره فضاى نمايشگاه هاى اين  در آن ارايه ش
ــه در اين موزه  ــد: «اتفاق بكرى ك ــوزه توضيح مى ده م
ــت كه وقتى نمايشگاهى از آثار يك  مى افتد همين اس
ــود، مثل همين نمايشگاه آثار  هنرمند گردآورى مى ش
ــى هاى اين  ــس»، حتى لباس مدل  يكى از نقاش «ماتي
هنرمند در كنار همان نقاشى به نمايش درمى آيد. همه 
ــت. حتى ممكن  چيز خيلى جامع، كامل و تحليلى اس
است وسايل آتليه آن نقاش يا حتى اتودهاى اوليه اش را 
هم در كنار آثارش نمايش بدهند تا هر بيننده اى بتواند 

به تحليلى عميق از آثار او دست پيدا كند.»
موزه «موما» موزه ديگرى است كه اخيرا فرح اصولى 
ــر زده. موزه اى كه به نوعى مركز «مدرن آرت»  به آن س
نيويورك محسوب مى شود و زمستان گذشته مجموعه 
ــدى در آن به  ــى هاى «دكونينگ» هلن ــى از نقاش كامل

نمايش درآمده بود. 
در پايان اصولى از فضاى «نيويورك» مى گويد: «ايالت 
نيويورك و شهرهايش از جذاب ترين شهرهايى هستند كه 
تا به حال ديده ام. گاهى فكر مى كنم نيويورك به تنهايى 
مى تواند يك كشور باشد. گاهى به موزه «بركلين» هم سر 
مى زنم. اغلب به «منهتن» مى روم و در يكى از پارك هاى 
بزرگش ساعت ها پياده روى مى كنم. اينجا برايم پر است از 
جذابيت هاى بصرى. اينجا آفتاب زياد دارد و حتى بلافاصله 
ــود. من با آفتاب زنده ام  ــس از برف و باران، آفتاب مى ش پ
ــت دارم.  ــايد براى همين هم اين قدر نيويورك را دوس ش
نيويورك پرُ است از موزه، گالرى، سينما و سالن هاى تئاتر. 
هر لحظه اش مى تواند برايت پر از كشف باشد، البته لزوما 
همه نمايشگاه هايى كه برگزار مى شود شاخص نيستند اما 

در اغلب شان مى توان آموخت و كشف كرد.»
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عسل عباسيان 

رويدادتاش

«وقفى پور» و روانكاوى نقاشى مدرن آمريكافروش نقاشى هاى «سپهرى» در گالرى گلستان
شرق: ليلى گلستان، بخشى از مجموعه نفيس آثار 
ــفند جارى در  هنرى خود را عصر جمعه يازدهم اس

گالرى گلستان به نمايش و فروش مى گذارد. 
ــگاه كه سرشار از نام هاى معتبر و  در اين نمايش
ماندگار هنر ايران است 30 نقاشى، مجسمه و سفال 
از 26 هنرمند صاحب سبك از پيشكسوت تا جوان 
به نمايش در مى آيد كه ليلى گلستان آنها را طى 45 
ــال اخير خريدارى كرده و اينك آنها را به فروش  س

مى گذارد. 

ــتان  ــان آثارى كه روى ديوار گالرى گلس در مي
ــهراب سپهرى شاعر و نقاش  ــه تابلو از س مى رود س
ــزرگ ايرانى هم حضور دارد كه دو اثر آن روى بوم  ب
ــاى اين هنرمند  ــده اند و از مجموعه لاله ه خلق ش
ركوردساز محسوب مى شوند و اثر ديگر او روى كاغذ 
پديد آمده است. در اين نمايشگاه آثارى درخشان از 
فريده لاشايى، بهمن محصص، عليرضا اسپهبد، مريم 
سالور، يعقوب عمامه پيچ، بهرام دبيرى، شيده تامى، 

شهريار احمدى، بيژن صفارى و ... ارايه مى شود.

 ،91 ــفند  اس ــردا10  ف شـرق: 
ــول محور  ــور» ح ــهريار وقفى پ «ش
ــى به مثابه  ــم انتزاع «اكسپرسيونيس
ــالن ناصرى خانه  ــى نوآر» در س نقاش
ــخنرانى خواهد داشت.  هنرمندان س
ــخنرانى كه  ــاره اين س وقفى پور درب
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــاعت 18 برگ س
مى گويد:«اين جلسه قرائتى روانكاوانه 

ــت و  ــى مدرن آمريكاس (لاكانى) از دوره اى از نقاش

عمدتا روى مجموعه نقاشى «زن ها»ى 
دكونينگ متمركز است و قصد دارد با 
برقرارى تنازعى ميان اين نقاشى ها و 
ــينماى نوآر و فيلمى چون «زن در  س
پنجره» به شناختى از هنر مدرنيستى 
(چه در نقاشى و چه در سينما) دست 
يابد و از اين رهگذر معضلات فلسفى و 
اجتماعى دوران مدرنيسم متاخر و پس 

از مدرنيسم را صورتبندى كند.»

اعتيادى كه به سراغت مى آيد

ــين غياثى  � يك حرف، رنگين كمان قرص ها: حس
ــفيد، آبى، زرد،  ــرا در ترانه اى ميگه: قرمز، س ترانه س

رنگين كمون مى سازم از قرصام. . 
ــا در زندگى روزمره ما نقش خيلى مهمى  قرص ه
ــط  ــد، با وجود تمام تبليغات ضددارويى كه توس دارن
ــلامتى و بازگشت به طبيعت و  انجمن هاى حفظ س
هنرپيشگان معروف هاليوود مى شود، هرچه كه بيشتر 
ــا در زندگى ما  ــم تعداد حضور انواع آنه عمر مى كني
بيشتر و بيشتر مى شود و همچنين وابستگى ما به آنها. 
براى يك شب بيرون ماندن از خانه بايد كيف كوچكى 
ــب هاى مبادا را با خودت هميشه حمل  حاوى اين ش
كنى كه قرص هايت حتى براى يك شب از دست نرود، 
ــاعت ها را با حضور قرص هايت  ــواس مى شوى س وس
تشخيص مى دهى، ناشتا، بعد از ناهار، بعد از شام... تازه 
اين شامل قرص هاى مربوط به سلامتى جسم مى شود، 
ــترى به خود مى گيرد كه  قصه وقتى پيچيدگى بيش
ــخصى تو شامل قرص هاى روانت هم  رنگين كمان ش
ــواس هاى  ــود كه هم نخوردن و هم خوردنش وس ش
ــرص اعصاب كه مى خورى  ــب خودش را دارد. ق غري
ــه خودت و كنترل كنترل  مى افتى به قضاوت بى وقف
كنترل تمام آنچه مجموع ديوانگى هاى شخصى توست 
و شايد تنها تفاوت ظاهرى ات در اين دنياى به شدت 
ــابه. دلم براى خودم و همه آدم هاى مدفون ميان  مش
اين اسمارتيز هاى رنگارنگ مى سوزد، چاره اى نيست 
اعتيادى است كه زود يا دير سراغ اغلب آدم هاى اين 
ــهر مى آيد، به قول «پيمان قاسم خانى» كم كم كه  ش
ــده،  ــكل خانه ات عوض ش نگاه مى كنى، مى بينى ش
دستگاه فشارخون و قرص زيرزبانى، تست نوار قلب و 
قندخون سرپايى و... دورت را گرفته. راست مى گويد، 
ــم بر هم زدنى شده ايم آدم هاى ترسويى كه با  با چش
بسته بسته قرص و دستگاه خودمان را چهارچنگولى 
ــبانده ايم و تازه همه مان آرزوى مرگ  به اين دنيا چس
در لحظه و آهى و دمى داريم، شايد نوشتن از چنين 
حرف هايى در 38سالگى عجيب به نظرتان بيايد ولى با 
دوست مسن ترى كه مشورت كردم انگار هيچ عجيب 
ــت، انگار سن توجه به اين داستان ها همين الان  نيس
است، چون مسن تر ها دلداريمان مى دهند كه كم كم 
ــود، همه چيز عادى مى شود و در  برايت عادى مى ش

كنترل دنياى ماشينى رنگين كمانى از قرص ها... . 
ــاعت 4:30   يـك نگاه،ويراني: تالار مولوى هر روز س
ــيوه  ــران را روايت مى كند، كه ش ــام وي ــرى به ن تئات
روايتش به تئاتر مستند پهلو مى زند، قصه همان روزى 
است كه همه نگرانش هستيم و سعى مى كنيم يادمان 
برود، روزى كه زلزله تهران از راه برسد، بازى ها و شيوه 
ــيار جذاب  و  نـو است دنياى اطرافت را در  اجرايى بس
چهارگوش خوب سالن مولوى براى ساعتى فراموش 
خواهى كرد. همچنين بازى «نويد محمدزاده» را در 

اين نمايش هرگز از ياد نخواهيد برد. 

يك حرف، يك نگاه

 ناستين مجابى
 نويسنده

خورشت

ــه خوانندگان مى دانند كه هرچيز براى  � حالا هم
ــد. از جمله به كه  ــود آقاجان مى خري بدن«نافع» ب
ــوب  ــه حال هم جزو ميوه ها محس ــه ما تا ب در خان
مى شود. پاييز به فراوانى خريده مى شد كه براى چند 
ــذا و خوردن. بهترينش را مامان  منظور بود: مربا، غ
ــت توى زيرزمين  جدا مى كرد و لاى پنبه مى گذاش
خنك براى خوردن. هربار كه به زيرزمين مى رفتيم، 
عطرش كل آن فضا را برداشته بود، چه عطر شيرين 
و اشتهاانگيزى. به هاى كوچك تر  و كج وكوله هايش 
ــد و اگر زيادتر بود مامان  هم براى مربا مصرف مى ش
رنده ريز مى كرد و در تنزيب آبش را مى گرفت و يك 
ليوان به آقاجان مى داد كه مى گفت قوت معده است 
و گاهى هم ما استكانى نصيب مان مى شد. شربت به 
را از همان آب يا از آب مربا تهيه مى كرد. خورشت به 
يكى از غذاهايى بود كه سالى يك بار در فصلش پخته 
ــد. مامان دو جور خورشت به درست مى كرد  مى ش
يك جورش كه صرفه به حال تر بود و به تعداد خانواده 
ما مى خورد مانند قيمه با لپه درست مى شد. به را قاچ 
ــرخ مى كردو با كمى شكر مزه دار مى كرد  و كمى س
ــد روى قيمه تا با آب آن بپزد. نوع ديگرش  و مى چي
گوشت هاى درشت به اندازه قورمه اى را با پياز تفت 
ــده به را با  ــى داد و مى پخت. قاچ هاى تفت داده ش م
كمى شكر و ادويه و زعفران روى آن مى چيد. چاشنى 
ــمزه تر بود. اما هيچ كدام از  آن آب غوره بود كه خوش

بچه ها جز آقاجان به پخته را دوست نداشتند.

سفره تكاني

 بهاره رهنما
 بازيگر، نويسنده

هديه روز شكرگزارى 

بوى «باربكيو» از همان دور و بر تمام فضا را پر كرده  �
بود و با صداى صحبت و خنده هاى از ته دل و موسيقى 
«جاز» و «ريگه» و «هوى متال» كه از اين بالكن به آن 
ــى كنار هره ايوان  ــن مى دويد، برابرى مى كرد. كم بالك
ــادى آمريكايى، مثل  ــتاد و فكر كرد «كاش اين ش ايس
آنفلوآنزاى افغانى مسرى بود...» به آسمان نگاه كرد كه 
فيروزه اى بود و يك تكه ابر هم نداشت. اما از ديروز تا يك 
ساعت پيش باريده بود. شاخه هاى انبوه افرا با برگ هاى 
ــر به آبى هاى آسمان مى ساييدند و  ــبز و تر و تازه س س
ــى كارى ها و  ــبز و آبى كه نمادى از كاش اين تركيب س
ــور و شوق غريبى را در  معمارى ايرانى بود هميشه ش

او بر مى انگيخت. 
هواى بيست و پنجم نوامبر سوز سردى داشت و او 
را با همه سرخوشى بى دليلش به داخل آپارتمان كشاند. 
ــفره  ــكرگزارى بود و اغلب خانواده ها س تعطيلى روز ش
گسترده اى در كنار هم داشتند. خيلى ها براى آنكه اين 
ــنتى و ديدار عزيزان را از دست ندهند از ايالتى  ناهار س
به ايالت ديگر سفر مى كردند و خودشان را به بوقلمون 
ــت پخت «مام» مى رساندند.  تنورى و كدو حلوايى دس
ــراغ هيچ برنامه اى نرفته بود. نه  اما او تا آن لحظه به س
ــى، نه رفتن به كافه اى كه آن  پياده روى، نه كتاب خوان
طرف چهار راه بود و نه نوشتن نامه مفصلى كه از مدت ها 
ــه در روز هايى  پيش به خواهرش وعده داده بود. هميش
ــل يك پر كاه در  ــن تازه به ياد مى آورد كه مث نظير اي
ــت. چقدر فاصله... چقدر  ــانى دور گم شده اس كهكش
فاصله با خاكى كه در آن روييده و بارور شده بود... چقدر 
فاصله با همه آنها كه دوستشان مى داشت. كه نيمه اى 
ــا و درد دل ها و خنده ها و گريه ها  ــد و حرف ه از او بودن
ــتند... و اين فاصله بعضى  و خاطره هاى مشتركى داش
وقت ها آنقدر روى سينه اش سنگين مى شد و سنگين 
مى شد كه نفس اش را مى گرفت. اما نه! زخم هايش هنوز 
ــاتى بشود. با مادرى هم  تازه بود و نبايد... نبايد احساس
ــد و از دورى  كه با آن پاهاى ورم كرده هى پيرتر مى ش
او ناصبورى مى كرد هيچ كارى نمى توانست بكند. زنگ 
ــت و او را از خودش كند. باورش  ــا چهار بار نواخ كليس
ــد كه روز به آن سرعت گذشته باشد. خورشيد  نمى ش
ــه ابر بر بعد از ظهر  ــد و يك تك هم به يكباره نا پديد ش
ــايه انداخت. با وجود آن دود كباب  ــكر گزارى س روز ش
اشتها آور همسايه ها، از پختن يك ناهار درست و حسابى 
براى خودش هم طفره رفته بود. در يخچال را باز كرد. 
ــا پيش از آنكه  ــخ زده بيرون آورد. ام ــته مرغ ي يك بس
دست به كار آشپزى بشود، با يك تكه نان و پنير و يك 
ــتهايش را گرفت. فكر كرد چرا  قاچ هندوانه جلوى اش
ــا هندوانه را با نمك مى خورند؟ و بعد براى  آمريكايى ه
ــاد آورد. حادثه اى كه  چندمين بار حادثه ديروز را به ي
ــرت زده كرد اما ديگران را نه... ديروز همكارش  او را حي
ــتين با دختر پانزده ساله اش و نوزادى كه تازه به  كريس
دنيا آورده بود به سر كار آمد. او در حالى كه با خوشحالى 
ــك بود به او و  ــرور نوه اش را كه به كوچكى عروس و غ
بقيه نشان مى داد گفت: «نگاهش كنيد! اين هديه عيسا 
ــكرگزارى!» دختر  ــت به ما... هديه روز ش ــيح اس مس
ــتين كنار مادرش ايستاده بود و با لبخندى سرد  كريس
نيمى از خود ِ نحيف اش را پشت مادر پنهان كرده بود. 
گويا پدر بچه كه همكلاسى او بوده از يكى، دو ماه پيش 

ديگر به مدرسه نيامده و ناپديد شده بود.
 فكر كرد بايد در نامه مفصلى كه به خواهرش وعده 

داده است درباره هديه روز شكرگزارى هم بنويسد. 
هوا رو به تاريكى مى رفت. حالا نوبت او بود كه با بوى 
ــيده و ادويه هاى ايرانى پنجره را باز كند و  برنج دم كش
جشن يكنفره خود را به رخ ايوان و حياط و همسايه ها و 

بخشى از خيابان بكشد.  
غربت بود و صداى شر شر باران و وسعت غروب... 

تصحيح: در مطلب هفته گذشـته با نام «ويولن زن» در 
همين سـتون، دو كلمه «چه و چه» و «نوسـتالژيا» به 
غلط تبديل به «چهچهه» و «نوستالژى ها» شده بود كه 

تصحيح مى شود. 

كوچ نشين

 ناهيد كبيرى
 نويسنده، شاعر

كلبه مشاهير

«جورج اليوت» در سايه
ــس، زنى كه  ــارى آن اوان م
امروزه او را با نام مردانه «جورج 
اليوت» مى شناسيم در خانه اى 
رشد و نمو يافت به نام «گريف 
ــال از زندگى  هاوس». او 22 س
ــاله خود را در اين خانه  61 س
سپرى كرد. خانه اى با معمارى 

ــاه جورج، با  سبك ش
يك شيروانى سفالى و 
پنجره هايى متناسب 
كه به سمت چمنزار 
پر درخت اطراف خانه 
البته  ــوند.  مى ش باز 
خانه ظاهرى اشرافى 
ــا پدر جورج  دارد، ام
متمكنى  آدم  اليوت 

نبود. او مباشر اين ملك بود و به همين دليل امكان 
ــمت هاى آن نصيبش شد.  ــكونت در يكى از قس س
مارى آن يا همان جورج اليوت چهره زيبايى نداشت 
ــود. زندگيش تقريبا خلاصه  ــلخته ب و قدرى هم ش
ــومينه و كتاب خواندن.  مى شد به نشستن كنار ش
ــاكن  آن بخش از گريف كه او و خانواده اش در آن س
بودند، ديوارهايى داشت كه از آجر سرخ رنگ ساخته 
شده بودند. دور تا دور خانه شان كلبه هاى استيجارى 
روستاييان قرار داشت. او معمولا همراه پدرش براى 
ــع آورى مال الاجاره  ــى به اين كلبه ها و جم سركش
ــت مواد خام  ــايد از اين طريق توانس ــت و ش مى رف
ــخصيت پردازى هاى تاثير گذارش را در رمان هاى  ش
ــوز كه زندگينامه  ــرد آورى كند. كاترين هي خود گ
ــته است، مى گويد كه در پشت  جورج اليوت را نوش

خانه مزرعه اى كوچك هم بود 
ــتين  كه جورج در جوانى نخس
تجربه هاى كشاورزى و باغبانى 
ــب كرد و از اين  را در آنجا كس
طريق اطلاعات زيادى در مورد 
زراعت به دست آورد. اطلاعاتى 
كه در برخى آثارش هم مى توان 
بازتاب آنها را ديد. در 
15 سالگى مادرش از 
ــت و او بانوى  دنيا رف
ــد.  ش گريف  ــه  خان
ــد مدرسه  مجبور ش
ــا كند و مراقب  را ره
پدر و برادرش باشد. 
اطراف گريف همواره 
زارعين  از  ــود  ب ــر  پ
ــى نويسنده  ــايد بزرگ ترين دلخوش بى بضاعت. ش
ــتمندان برود و  نوجوان اين بود كه به ديدار اين مس
ــاك ببرد. خانه گريف چند  برايشان خوراك و پوش
ــى رسيد به نام  ــال پيش به يك كمپانى انگليس س
وايتبريد. آنها يك هتل در پشت خانه ساختند و در 
سمت ديگر هم تعدادى پاركينگ احداث كردند. خانه 
قديمى جورج اليوت كم كم شكل و شمايل سابق را 
از دست داد. هواداران اين نويسنده اعتراض كردند و 
گسترش عمليات عمرانى متوقف شد. اما حالا هم كه 
وارد خانه شوى، مى بينى كه بالاى شومينه محبوب 
ــى.دى نصب شده! جايى  جورج، يك تلويزيون ال.س
كه زمانى زنى مى زيست با اين شعار: «نمى دانى چه 
دردى است كه نبوغ مردان را داشته باشى و به جرم 

زن بودن در اسارت بمانى».
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